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 مقدمه
، عوامـلِ دیگـري   )ص(، ازجمله قرآن کـریم و پیـامبر اکـرم    اسلامدر کنار دین . ریشۀ تصوف اسلامی زهد است

عرفان مسیحی، هندي و تفکّر اشراقی ملل دیگر در پیدایشِ زهد، به صورت مذهبی در میـان مسـلمانان، بـا     مانند
زاهد، بیشتر، بـه عبـادت، فقـر، تقـوي، محاسـبۀ نفـس و خـوف        . راه و روشی روشن، تأثیر  بسزایی داشته است

؛ 145 -144: 2ج ، 1377مطهـري  ( اشتبرساند، ندي که او را به فناي فی االله ا پرداخت؛ اما زمینۀ فکري و روحانی می
متصـوفانِ اولیـه   . با آغاز نفوذ عناصر بیگانه در عالم اسلام، زهد اندك اندك بـه تصـوف گراییـد   . )26: م1945عزام 

تصـوف در سراسـر عـالم    . اشـتند بـراي خـود، مشـرب و مرامـی د    دام زیستند و هرک همچون زاهدان انفرادي می
از همان اوان، به تفکرّ، تأمل و ریاضت روي آورد و با جذبۀ عشق الهی بـه مرحلـۀ فنـا     و یافتاسلامی گسترش 



هاي خود تـداوم   صوفیان پیشین بر این باور بودند که آن که به عبادت. )46: 1384؛ همـان    55: 1370یثربی (راه یافت 
د و این علـمِ قلـوب، بـه معرفـت     یاب هاي بزرگ ِروحانی دست می بخشد و راه پرهیزگاري در پیش گیرد، به ثمره

چـه،  . کنـد  گردد و همین نوع علم است که سالک را در سفرهاي خود به سوي خداوند، راهنمایی می رهنمون می
و راهـی کـه    )207: 1380گـوهرین  و  230: 2، ج1387مولـوي  (نام دارد » حج«نهادن در زندگیِ روحانی، سفر و یا  گام

هاي مشخّصی به دسـت   شود؛ اما این مقام پس از طی مقام ر حق، تعالی، منجر میپیماید، به فنا د سالک مبتدي می
 .شـود کـه در اصـطلاح، احـوال نـام دارد      هايِ روحانیِ دیگري نائل مـی  ها، به موهبت مآید و در خلال این مقا می

 )481 -480: 1384یثربی (
تربیـت و   هـا  »حـافظ «و  هـا  »مولـوي «، هـا  »عطار«، ها »سنایی«، ها »عربی ابن« وسیلۀ بهعرفان و تصوف اسلامی، 

ي بلنـد و  هـا  و آنـان نیـز ایـن اندیشـه     )118: 1، ج 1372داري  تمـیم (و به دست دیگر عارفـان رسـید    یافتباروري 
را چه به صورت نظري و چه به شکلِ عملـی و فـردي،    هاآن .ندارزشمند را همچون جان و دل خود، گرامی داشت

 .گیري درست و عملی از این سیر و سفرِ لامکانی توصیه نمودند ران را نیز به بهرهبه کار گرفتند و دیگ
گري و  بنا شدنِ آن بر مبناي شعارهاي سطحی شیعه چوندر دورة صفویه، اوضاعِ عرفان و تصوف، به دلایلی 

و نابسـامان بـود   نیز توجه شاهان صفوي به فقیهان جبل عاملِ لبنان، به عنـوان رهبـران جهـان تشـیع، نـامطلوب      
گیـري گسـترده از آرا و عقایـد     با این حال، یکی از شاعرانِ بزرگ دورة صـفوي کـه بـا بهـره    . )392: 1374الشیبی (

ي دشـوار و خـارزارِ   ها راه )14: 1همان، ج (عارفان بزرگی چون ابن عربی، سنایی، عطار، مولوي و جامی، توانست 
اي رسیدن به گلزار لامکان، در زندگی فـردي و شخصـی خـود، طـی     طریقت را به راهبري و دلیلیِ پیرِ عشق، بر
ي بـزرگ  هـا  ي پایانی آن دست یابد و به مقتضاي پیـدایش دسـتگاه  ها نماید و با دو بال جذبه و کوشش به مرحله

ي بلند عرفانی آن بزرگان را به دقّـت و بـا رنـگ    ها ، در جنبۀ نظري نیز اندیشه)107: همان(عرفانیِ درسی و علمی 
و ادبـیِ آن روزگـار، بـراي     )1280: 5، ج 1371صـفا  (ي حکمی، اخلاقی، اجتمـاعی  ها و بوي عرفانیِ آمیخته با نکته

خواهد از عرفان سهمِ بیشـتري بـه    می وي در دو بیت زیر، از خداوند. است» صائب تبریزي«مشتاقان بازگو کند، 
 :او ببخشد و او را در بزمِ وحدت بار دهد

ه یـارب از عرفـان مـر     چشــم بینـــا جــان آگـــاه و دل بیـــدار ده   اي سرشــار ده ا پیمانـ
ار ده    رود هر سري موي حواس من به راهی می  این پریشان سیر را در بـزم وحـدت بـ

 )761: 1373صائب (
یی چـون مقامـات، احـوال، وحـدت وجـود،      هـا  ي وي، در زمینهها توان به اندیشه با بررسی دیوان صائب، می

 دست یافت... به مردم، مرگ و  ادیان، حقیقت عالم، فنا و بقا، خدمتمجاهده، وحدت. 
 مقامات

ی بـه دسـت مـی      ها سالک براي رسیدن به مرحلۀ پرجاذبۀ فنا در حق، تعالی، باید از مقام یی که با کوشـش خاصـ
توبه، ورع، زهد، فقـر، صـبر،   : را هفت دانسته است که عبارتند از ها این مقام اللمع فی التصوفمؤلفّ . آیند، بگذرد



ة مقامات از صائب به دست داریم، حاکی از آشنایی کامل او با باراشعاري که در. )42: م1914السـراج  (توکّل و رضا 
 :را در زندگی شخصی خود، تجربه کرده است هاي دشوار و پرخطر است که طبقِ قرائن، آنها این مقام

و تسلیم نیز انقیاد اسـت بـه احکـام و     ،رضا عبارت است از شادمانیِ قلب به تلخیِ قضاي الهی :تسلیمرضا و ـ 1
به باور صائب، ملک رضا، ملکی است ایمن و بـی زوال و آنـان کـه    . )114، 61: ق1424الجرجانی (قضا و قدر الهی 

گزنـد   بیم و بـی  تیر قضا و دیگر خطرات جدي، بیکنند، در برابر تیغ حوادث،  این جوشن نفوذناپذیر را بر تن می
 :گونه شکوه و نگرانی نیست مانند؛ از این رو، در شبستان رضا جاي هیچ می

ــی  ــک ب ــت  در مل ــلاب نیس  صائب یکی است فصـل خـزان و بهـار مـا     زوال رضــا انق
 )372 :1 ، ج1383صائب ( 

 دانـیم مـا   خشـنود مـی  شمع ناحق کشـته را   در شبستان رضـا تیـغ زبـان شـکوه نیسـت     
 )145: همان(

ــذرد  ــلیم نگـ ــن تسـ ــد     تیـــر قضـــا ز جوشـ ــپر کنی ــردن س ــه گ ــغ حادث ــر تی  در زی
 )2081: همان(

بلکه صاحبان این مقام، توانِ آن را دارند که حنظل را به شکر مبدل سازند و نیز بـوي بهشـت را شـنیده و تـا     
سـري و نافرمـانی، بـه     ند که در صـورت سـبک  ا امر واقف همچنین، این گروه، به این. گردن در آبِ بقا فرو روند

بـه   ،گـردد  سالکی که به ایـن مقـام نائـل مـی    : باید گفت. شوند یی بافته از رگ گردن، مجازات میها وسیلۀ طناب
 .)1(آورد ي دیگري سر فرود نمیها مقام

و آن قنطرة یقـین، عمـاد دیـن و محـل      )179: 1384هجویري (توکّل عبارت است از تفویض امر به خدا : ـ توکل2ّ
. غفلـت اسـت   سالک در توکلِ حقیقی باید بداند که عطا و منع طبق حکمت و قسام، مهربان و بـی . اخلاص است

 )29: 1382انصاري ... خواجه عبدا(
زي گشایی، شکوفاسـا  بخشی، گره ، سفر کرده و با حیات)2(صائب به این مقام دشوار هم که در حکمِ شاهراه است

خـار یتیمـی   به بیانِ او، در بیابان توکّل، سالک، در حکمِ . پروردگیِ آن، آشنایی دارد و ثمردهی، در عین حال، آبله
پرورد؛ اما اگر این سالک، با مقـام توکّـل، بیعـت راسـتین کـرده باشـد،        او را می ،است که به صد خونِ جگر، آبله

 ـ هـاي  ریـزان هـم غـرق نعمـت     حتیّ در فصل برگ تواند از پنجۀ خشک توکل، آب حیات بنوشد و می شـمار   یب
 :کند می گردد و شکوه می اي که از بسیاريِ آن ملول شود؛ به گونه می

ــیم   ــار یتـ ــنم آن خـ ــل مـ ــان توکـ ه صـد خـون جگـر آبلـه پـرورد مـرا        در بیابـ  که بـ
 )260: 1 ، ج1383صائب (

ــتاده    ــل س ــام توکّ ــه در مق ــی ک ــد جمع ــوش   ان ــکوه ز ج ــز ش ــد در برگری ــر کنن  ثم
 )2031: 4همان، ج (

ود بیعـت درسـت     چکـد  آب خضر از پنجۀ خشک توکّل مـی  با توکلّ تشنگان را گر بـ
 )1207: 3همان، ج (

گشـایی کـرد و از آن،    توان از کارهاي هر دو عـالم، گـره   همچنین وي بر این باور است که در دامنِ توکّل می



دلی که حرص و امل، آن را در آغوش گرفته باشـد، از نسـیم توکّـل شـکوفا     مند شد؛ اما  عنوان میرِ سامان، بهره به
، در این مقام، به بهانۀ توکّـل ، نبایـد دسـت سـعی را در حنـا گذاشـت و در نتیجـه،        ها؛ با وجود همۀ اینشود نمی

 ـ) ص(این نکته یادآور فرمودة نبوي . )2(عزم شد سست ه خـدا،  است که در پاسخ مردي که شتر خود را با توکّل ب
 )556: 2، ج 1361و غزّالی  2636: 4تا، ج  الترّمذي، بی( .زانویش را ببند و هم توکّل کن: رها کرده بود، فرمودند

صبر یعنی ترك شکایت از رنج و بدبختی نزد غیر خدا؛ بنابر این، وقتـی کسـی بـراي رفـع ضـرري، بـه       : ـ صبر3
الجرجـانی  (؛ زیرا چنین کسی از قضاي الهی خشنود اسـت  شود سوي معبودش دعا کند، موجب ابطال صبر او نمی

از نگـاه او، صـبر، در   . صبر نیز حاکی از تجربۀ درونی وي از این مقام است بارةاظهارات صائب در. )134: ق1424
کنـد و همچنـین کلیـد گـنج      ي او قیامت میها قراري حکم عقیقی است که در زیر زبان سالک قرار دارد و در بی

 :گشایشگر همۀ مشکلات آدمی استمقصود و 
 گیــرد ازو خــط عاقبــت داد مــرا ورنــه مــی کنـد  هـا قیامـت مـی    قـراري  صبر من در بی

 )62: 1، ج1383صائب (
 ســـبکروي کـــه دریـــن راه بردبـــار بـــود  به منزل از همه کـس پیشـتر رسـد صـائب    

 )1907: 4همان، ج (
ــاید     ــام بگش ــالم تم ــکل ع ــبر مش ــه ص  آیـد  قفـل راسـت مـی   که این کلید بـه هـر    ب

 )781 :1ج ،1374صائب (
ــان خــویش   ــر زب ــه زی ـــیم دارم عقیــق صــبر ب  ماننــــد خضــــر تشــــنۀ آب بقــــا نـ

 )2851: 5، ج1383صائب (
زد صوفیان، به معنی درویشی است و مراد از آن، نداشتنِ مال نیسـت، بلکـه نخواسـتنِ آن اسـت     فقر در ن: ـ فقر4
و حقیقت آن، عدمِ امکانِ تملکّ؛ چه، اهل حقیقت از آنجا که  )35: 1382انصـاري  ... و خواجه عبدا 36: 1384هجویري (

دارند که هرگونـه مـالکیتی را بـه غیـر وي نسـبت       بینند، روا نمی الملک می کلّ اشیا را در تصرّف و مالکیت مالک
ین، زینـت مؤمنـان،   فقـر رداي شـرف، لبـاس مرسـل    : گویـد  ابراهیم خواص مـی . )375: 1386عزّالدین کاشانی (دهند 

 )74: ق 1423السراج (. غنیمت عارفان و آرزوي مریدان است
، 1383صـائب  (نیـازي   است و آن در حکمِ کشورِ بی) فقر(برگ و نوایی  به اعتقاد صائب، بندگیِ راستین در بی 

گیـرد و نـام    نمینیازي از غیرحق است؛ چه، درویش دونِ حق به هیچ چیز آرام  ، خطّ پاکی، امید و بی)2436: 5ج 
از . از منظرِ وي، آب حیات در پردة سیاه فقـر قـرار دارد  . )37، 32: 1384هجویري (غنا تنها برازندة حق تعالی است 

نشیند و از آنجا که فقر غنیمـت عارفـان و اختیـارِ حـق بـراي       این رو، هیچ غباري از جامۀ فقر بر دل صوفی نمی
 :رود بنده است، به پذیرة آن می

 چــه کنــد بــاد خزانــی بــه رخ کــاهی مــا؟  ی بـرگ و نـوایی خـط پـاکی داریـم     ما ز ب
 )280: 1، ج 1383صائب (

ــر   ــت آب خض ــر اس ــیاهی فق ــردة س ــی   در پ ــب م ــات در دل ش ــلا  آب حی ــد ص  زن
 )165: 1، ج 1374صائب (



 سـازد  به روي تازه به با خرقۀ پشـمینه مـی   غباري از لباس فقر بر دل نیست صـوفی را 
 )1467: 3، ج 1383صائب (

ابتـدايِ زهـد،   . )388: 4، ج 1384غزالـی  (» ي نفـس هـا  عبارت است از گردانیدنِ رغبت از همۀ حظّ» زهد«: ـ زهد5
نمایـد کـه شـیرینی     ورود غم آخرت به دل از راه خروجِ دنیا از آن است و حلاوت معاملۀ حق زمـانی روي مـی  

 )248: 1 م، ج 1995مکّی (. ها از دل سترده گردد هوي و هوس
به نظر وي، زهـد واقعـی   . صائب، به قول خودش، اگرچه زاهد نیست، اما با راه و رسمِ زهد حقیقی آشناست

 :قصد رسیدن به بهشت، براي معبود صورت گیرد آن است که بدون توجه به دنیا و آخرت و بی
 دآور در زمستان صائب از محراب گـل مـی   روي باشـد در نظـر   زاهدي را کـان بهشـتی  

 )1177 :3 ، ج1383صائب (
ــی  ــیم آداب وضــو م ــم گرچــه زاهــد ن ــاغر زده  شســته دان ــت ز ســجاده و س  ام ام دس

 )2717: 5همان، ج (
درد کـه تنهـا بـه طمـع      صائب در بیت دوم، مخالفت و بیزاري خود را از شیوة زاهدان خشـک، ریـایی و بـی   

 : ابیات زیر نیز با همین مضمون است. نماید کنند، اعلام می بهشت، خدا را عبادت می
ــت   از زاهدانِ خشک مجو پـیچ و تـاب عشـق    ــاره نیس ــري از اش ــه را خب ــروي قبل  اب

 )1016 :2 همان، ج(
 اسـت پرستی در لباسِ اطلس و دیبا خوش  حق خرقــۀ تزویــر از بــاد غــرور آبســتن اســت

 )513: همان(
اي کـه موجـب وصـولِ سـالک بـه مقـام قـرب         نامند؛ زیـرا اول وسـیله   می الابواب صوفیان توبه را باب : ـ توبه6

حقیقت توبه آن است که سالک، از هرچه مانع وصول به محبوب حقیقی اسـت  . خداوندي است، مقام توبه است
 )219 -218: 1378لاهیجی ( .از مراتب دنیا و عقبی اعراض نموده و به جانب حق، تعالی، روي آورد

کنـد   افتد و از سنگینی بار گناهانش، اظهار ندامت مـی  هاي خود می گاه، به فکرِ گناهان و کوتاهی صائب گاه و بی
کند کـه توبـه بـراي پـاکی کـردار بـد، رام        کوشد؛ اما بارها تأکید می ها با آب توبه می وشوي این آلودگی و در شست

ر رحمـت مـی   کردن نفس سرکش و راستی دل، کافی نیست؛ اما وقتی نامۀ اعمال خود ر گـذارد، اشـک    ا به دست ابـ
 :یابد ها توانا می پشیمانی و ندامت را در عذرخواهیِ معصیت

 آزارتـر اسـت   خار هرچند شود خشـک دل  نفس سرکش نشـد از توبـه ملایـم صـائب    
 )726: 2، ج 1383صائب (

ــدام جــرم  ــه کــنم از ک  بــیش از شــمار، جــرم و گنــاه کســی مبــاد  در حیــرتم کــه توب
 )1945: 4جهمان، (

 دانـد  ها نمـی  که دامانی به غیر از دامن شب جهد سـالم  ز دندان ندامت پشت دستی می
 )1529: 3همان، ج (

 ام نامۀ خود را بـه دسـت ابـر رحمـت داده     اسـت عذرخواه معصیت اشک پشیمانی بس 
 )2553: 5همان، ج (

ــیاه   ــد س ــال ش ــۀ اعم ــفید و نام ــت س  کنـی؟  تـأخیر مـی  در توبه ایـن قـدر ز چـه     موی



 )3389: 6همان، ج (
هـاي   ورع عبارت است از توقیِّ نفس از وقوع در منـاهی و پرهیـز کـردن از ناپسـند، افزونـی و خـاطره      : ـ ورع7

از منظر عارفان هر آنچه آدمی را از خداي تعالی بـازدارد،  . )26: 1382و انصاري  371: 1386عزاّلدین کاشانی (شوریده 
 )71: ق 1423السراج (. باید از آن پرهیز کرد

سفر نموده است و خود و سالکان طریق را از هرگونه غفلـت از خـدا و عـالم    به گفتۀ صائب، او به مقام ورع 
العینی اسـت کـه    فۀفلت نکردن از خدا، حتیّ طردارد؛ چه، به بیانِ وي، همین یاد و ذکر پیوسته و غ بالا برحذر می

 :شود در نهایت دستگیر و راهنماي سالک در پرهیز از حلال و حرام می
ــدارد  نیستزدن غافل از آن جان جهان  یک چشم ــر هــیچ ن ــد دل از خــویش خب  هرچن

 )2089: 4، ج 1383صائب (
ــران خــواب   در دیــدة روشــن  غافــل نکنـــد بســـتر گـــل شـــبنم مـــا را   نیایــد گه

 )2138: 4همان، ج (
 آخـر دانی که خواهد دستگیرت شد همان  نمی داري مـی ها دستـ   به خواب غفلت از دامان شب

 )2247: 5همان، ج (
 که گردد ره دو چندان از میان راه خوابیـدن  دسـت آري  غفلت درگذر تا دامن منزل به ز

 )3016: 6همان، ج (
 هفت وادي 

در سـلوك سـالکان طریقـت    » عطـار «آن توجه و دقتّ کافی دارد، هفت وادي پیشنهادي از مواردي که صائب به 
، 186، 180: 1372عطـار  (طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنـا و مجاهـده   : اند از است که عبارت

194 ،200 ،206 ،212 ،219(: 
در اصطلاحِ عارفان، آن است که شب و روز در یاد او باشد؛ چه در خلأ و چه در ملأ؛ چه در خانه و چـه  : طلب

. اگر دنیا و نعمت آن و یا عقبی و جنّت آن را به او دهند، نپذیرد؛ بلکه بلا و محنـت دنیـا را قبـول کنـد    . در بازار
همه عـالم طلـبِ مـراد کننـد؛ ولـی او      . تا در بهشت نیفتد همۀ مردم توبه کنند تا در دوزخ نیفتند؛ اما او توبه کند

طلبِ مولی و رؤیت او کند و قدم بر توکل نهد و سـؤال را از مخلـوق شـرك دانـد و از حـق شـرم دارد و بـلا،        
؛ به بیان صـائب، سـالک در ایـن    )900: 2تا، ج  التهانوي، بی(محنت، عطا، منع، رد و قبول خلق نزد وي، یکسان باشد 

، بـه نیـروي صـدق، بـه     هـا  شود و با وجود سختی و دشـواري  ه اولین منزل اوست، به بال طلب وارد میوادي ک
 :ندک این راه دراز و خارزارِ دشوار را طی می ،همت سیلاب و با پشت به دیوار دادن
ـان طلـــب راهبـــري نیســـت مـــرا  ــرا    در بیابـ ــري نیســت م ــال دگ ــه ب ــرواز ب ــر پ  س

 )258: 1، ج 1383صائب (
 راهبر واصـل بـه دریـا شـد     جو بیو صدق جستز 
 

ــبک ــی    س ــیلاب م ــت س ــب را هم ــیر طل ــد س  بای
 )1561: 3ج ، 1383صائب ( 

ه   دامن صدق طلب هر کس که می ر دیـوار منـزل مـی       دسـت آرد بـ  دهــد گـام اول پشـت بـ



 )1338: 3همان، ج (
ــو را مــی  ــردار  پایــد خــار صــحراي طلــب راه ت ــۀ پـــا بـ  تشـــنگی از جگـــرش زآبلـ

 )2251: 5همان، ج (
جا که لذتّ درد طلب بیشتر از رسـیدن بـه مطلـوب اسـت، نارسـیدن بـه        است که از آن باورهمچنین بر این 

 )5(.مطلوب، از رسیدن بهتر است
را از تأمـل و   هاشود و آن می ، بر قلوب عارفان واردهاحیرت امري است که هنگام تأمل، حضور و تفکرّ آن: حیرت

: 1382انصـاري  (دهد؛ چه، تفکر تخمِ حیـرت اسـت    و بیشتر هنگام تفکر به سالک دست میگردد  می تفکّر حاجب
انگیز حیرت، شـیفته و شـیداي خـار و گـل بـاغ و بوسـتان آن        در عالم شگفت» صائب«. )331: 1379و سجادي  33
نیازکننـدة سـالک از    بی وي حیرت را که. گردد شود و با وجود به دست آمدن دامنِ مطلب، وارد این وادي می می

 :دهد داند که کار دولت بیدار را انجام می هر دو عالم است، در حکم خوابی می
 والــۀ خــار و گــل ایــن بــاغ و بســتانیم مــا  ایـم  پشت چون آیینه بر دیـوار حیـرت داده  

 )144: 1، ج 1383صائب (
ــدار مــی  نیـاز کـرد   حیرت مـرا ز هـر دو جهـان بـی     ــت بی ــار دول ــد ایــن خــواب ک  کن

 )2013: 4همان، ج (
 اي از برق دیدم آتشین جـولان شـدم   جذبه داشـت برگ کاه من ز حیرت پشت بر دیوار 

 )2591: 5همان، ج (
 )6(.کشد می) ع(» موسی«در این بیابان است که رخِ منورِ دوست، در طور، سرمۀ حیرت به دیدة رازبینِ 

چه در تصور یا فهم یـا خیـال یـا وهـم و یـا ذهـن آیـد         از آن در اصطلاحِ عرفان، تجرید ذات الهی است: توحید
، شـرط رسـیدن بـه ایـن وادي، ایـن اسـت کـه طالـب تفـاوتی میـان           »صـائب «در اندیشۀ . )73: ق1424الجرجانی (

وي کـه ایـن   . گـردد  موجودات نبیند و دل عارف، با وجود این که در عالم کثرت قرار دارد، غبارآلودة کثرت نمی
از زمانی کـه درِ گلـزارِ وحـدت، بـه روي مـن بـاز شـده، بـوي         : گوید می، است نیز به تجربه دریافته مقام بلند را

 :شنوم ریحان بهشت را از هر گیاهی می
ــی  استگرچه از طوفان کثرت هر زمان در عالمی  ــد قطــرة مــا ســاغر از دریــاي وحــدت م  زن

 )1229 :3 ، ج1383صائب (
 کشــم از عصـاي خـویش نـاز نخـل ایمـن مـی       کشیدتا چو موسی نور وحدت سرمه در چشمم 

 )2600 :5 ، جهمان(
 کــه هــیچ تفرقــه از خــاك تــا شــکر نکنــی شـــمارندت ز اهــل توحیـــد آن روز مــی  

 )3360 :6 ، جهمان(
چهارمین شهر از هفت شـهر   الطیر منطقدر . نیازي از ماسوي االله و نیازمندي به حق است به معنیِ بیاستغنا  :استغنا

اي کشـوري را ویـران    نیازيِ حق تعـالی، در لحظـه   عشق است که در آن دعوي و معنی ارزشی ندارد و تندباد بی
 )200: 1372عطاّر (. کند می



بـالاتر  . کند که عارف باید از حضیض پستی فطرت، خویشتن را بر شاخسار اوج استغنا برسـاند  توصیه میصائب 
 :مۀ همت خود را به کار گیرد تا شهید تیغ استغنا گردد و الاّ نه هر شکاري سزاوار تیغِ استغناستاین که ه

ــت   ــغ استغناس ــزاوار تی ــکار س ــر ش ــه ه ــرا     ن ــل م ــۀ خلی ــه داغ جگرگوش ــش ب  مک
 )305: 1همان، ج (

ــر شاخســـار اوج اســـتغنا کـــنم  از حضیض پستی فطرت برآرم خـویش را   آشــیان بـ
 )2610: 5همان، ج (

 سعی کن صائب شـهید تیـغ اسـتغنا شـوي     کشـید  با هوسناکان به یک پیمانه نتوان مـی 
 )3280: 6همان، ج (

و فنا، عدمِ احسـاس سـالک    )170: ق1424الجرجانی (فقر عبارت است از نبودنِ چیزي که بدان نیاز است  :فقر و فنا
، »صـائب «؛ به اظهـار  )171: همـان (و مشاهدة او است به عالم ملک و ملکوت و استغراق او در عظمت حق، تعالی 

چه، بدون ایـن مقـام، کسـی    . دشوند و به مرحلۀ فنا نائل کرسد، باید از آن عبور  وقتی سالک، به مقام حیرت، می
اندیشـد، از آن دریـاي    ؛ همچنین باید دانست که سالکی که در ذات حـق تعـالی مـی   رسد به سرمنزل مقصود نمی

فقـر و فنـا    که است بر این باورة ماهیت فقر و فنا باروي در. شود بلکه فنا می ،گردد برنمی ساحل، دیگر شناور بی
 :تابد و با آن مخالف است هر گونه تعین و عالم کثرت را برنمی
ــا   استبا حباب و موج این دریاي روشن دشمن  بــا تعــین جنــگ دارد مشــرب فقــر و فن

 )549: 2، ج 1383صائب (
ــزل نمــی   کـه دریـن دشـت، راهـرو    زنهار محو شـو   ــه من ــردد اســت ب ــا در ت ــد ت  رس

 )1969: 4همان، ج (
 گــردد ســاحل شــناور برنمــی از آن دریــاي بــی افتـد  فنا گردد به فکر ذات حق هرکس کـه مـی  

 )1401: 3همان، ج (
وادار کردن نفـس بـه   : است و آن، در اصطلاح عبارت است از» مجاهده«شرط اساسی عرفان و تصوف، : مجاهده

اصل مجاهده بـا نفـس کـه از جهـاد بـا دشـمن در       . )654: 2، ج 1375غنی (شقاوت بدنی و مخالفت با هواي نفس 
ي مـادي  هـا  بـه بهـره   میدان جنگ دشوارتر است، محروم کردن نفس است از مألوفاتی که آدمی را از حـق دور و 

 )697: 1379سجادي ( .سازد می نزدیک
مجاهـدة بـاطنی، کـه عبـارت     و  خاموشی، تأمل، خلوت، عزلت: مانندمجاهدة ظاهري؛ : مجاهده دو نوع است

 .ي مذمومها ریاضت نفس و پاك کردن آن از صفت: است از
آن را در زنـدگی   گوناگونئن، مراحل دهد و بر اساسِ قرا به مجاهدة ظاهري اهمیت خاصی نشان می» صائب«

 :بندد فردي به کار می
د از  هـا کـه عبـارت    اي است از چند گونه مخالفت نفس و ریاضت خلوت مجموعه: ـ خلوت1 تقلیـل طعـام، قلـّت    : انـ

ز هـا، جزئـی ا   منام، قلتّ کلام، ترك مخالطت انَام، مداومت بر ذکر، نفیِ خواطر؛ تا به واسطۀ هـر یـک از ایـن ریاضـت    
 )163: 1386عزاّلدین کاشانی (. کدورت و کثافت و ظلمت از سالک به تحلیل رود و لطیف و صافی گردد



تـر وگـاهی    گیرد، از نور فطرت روشـن  وي گاهی خلوت خود را که بیشتر در انجمن و میان خلق صورت می
 ـ   سازد؛ همچنین خلوت خاص آدمی را خلوتی مـی  هم، آن را بیضۀ عنقا می رون از فلـک صـورت   دانـد کـه در بی

 :سازد به باورِ او، از آثار خلوت سالک این است که او را بر ارتکاب گناه دلیر نمی. گیرد
ــم    ــنایی چش ــداریم روش ــاه ن ــر و م  ز نور فطرت ما روشـن اسـت خلـوت مـا     ز مه

 )319: 1، ج 1383صائب (
 اسـت شرمگینان را نگهبان دیدة روزن بس  خانــۀ خلــوت نســازد بــر گنــه مــا را دلیــر

 )508 :2 ، جهمان(
 بیشتر خلوت این طایفـه در انجمـن اسـت    مانع وحـدت عـارف نشـود کثـرت خلـق     

 )744: همان(
 خانۀ گل چه ضرور است که معمور کنـی؟  خلوت خاص تو بیرون ز فلک خواهد بود

 )3332 :6ج ،همان(
هـاي اسـلامی فوایـد     سـنّت  رود و طبـق آداب و  سکوت و خاموشی از آداب سلوك به شـمار مـی   :ـ خاموشی2

ا و یحیـی   . شماري دارد بی خاموشـی زکریـا را دلیـل حصـول مطلـوبِ او      ) ع(حق تعالی در داستان قرآنـی زکریـ
 ـ ـ167: 1386عزّالدین کاشانی (. قرار داد) ع(سکوت مریم را مقدمۀ نطق عیسی) ع(گردانید و در قصۀ مریم و عیسی 

 )201: 1380و سنایی  168
، پـردة تصـویر   دل ، در صورتی که سالک مهر خاموشی بر لب زند، زبان دلـش گویـا و گلشـنِ   از نگاه صائب

 :همچنین خاموشی زیبندة دستگاه معرفت است. گردد می
 اسـت بر سر خوان تهی سرپوش دیدن مشکل  خامشی با دسـتگاه معرفـت زیبنـده اسـت    

 )526 :2 ، ج1383صائب (
 می در جگر خمُ ز سـر بسـته شـود   جوش  شــود از مهــر خموشــی دل خــامش گویــا

 ) 602 :1 همان، ج(
ود     گلشن از خاموشـی مـا پـردة تصـویر شـد       خون گل از شـعلۀ آواز مـا در جـوش بـ

 )1283 :3ج همان،(
انـد کـه از ایـن راه،     مشایخ طریقت از آن رو به اختیارِ عزلت، خلوت، انقطـاع و انـزوا توصـیه فرمـوده    : ـ عزلت3

خود معزول شود؛ چه، هر حجابی که بـه روح انسـانی رسـیده و او را از مشـاهدة جمـال      حواس ظاهر از اعمال 
واسـطۀ عزلـت، آن مـدد نفسـانی از      پس به. مولا محجوب ساخته است، همه از روزنۀ حواس وارد گردیده است

هیجـی  لا(. رسـد  شود و سالک به مقام شهود جمال حق تعـالی مـی   هوا و آرزو و شیطان کم و حجاب برطرف می
 )529ـ528: 1378

شـود و وي از ایـن    گیـري از زال دنیـا، گشـوده مـی     است که گره دل سالک به واسطۀ کنـاره  ورابوي بر این 
  :برد مجاهده، فیض می

از شـود    ود       جز دل من که ز عزلت گـرهش بـ  نیسـت قفلـی کـه کلیـدش ز در بسـته بـ
 )1723 :4 ، ج1383صائب (



 اگــر بــه حــور تــو را ازدواج خواهــد بــود صـائب ز زال دهر چـو مـردان کنـاره کـن     
 )1907: 4، ج همان(

 ها ز گوشۀ عزلت بـه مـن رسـید    این فیض رســد صــیاد بــی کمــین بــه شــکاري نمــی
 )2077 :4، ج همان(

اعـدي عـدوك   «، از جملـه،  )ص(نیز هماهنگ با سایر عرفا، با استناد به احادیث نبوي» صائب«: مجاهدة باطنی
اخوف ما اخاف علی امتی اتّباع الهوي و طول الامل فامـا اتبـاع   «، و )310: 1384هجویري (» نفسک الّتی بین جنبیک

، نفـس را کـه عبـارت از منبـع     )71: ق1346القشـیري  (» الهوي فیصد عن الحق و امـا طـول الامـل فینسـی الآخـره     
ترین دشمن آدمـی و سـالکان طریقـت     ، بزرگ)239: ق1424الجرجـانی  (ي نکوهیده و پرعیب انسانی است ها صفت

بـاور دارد  خیـزد و   از همین رو، براي کشتن این منبع شرّ و اخلاق معیوب آدمی، به مبارزه و ستیز برمـی . داند می
د؛ در غیـر  شـو  ز خصم بیرونی بدتر است و در صورت رام کردن، به راهنماي آدمی تبدیل میدشمن خانگی ا که

همچنین اهل وحدت، از طریق شکسـت دادن نفـس، بـر    . تر خواهد بود این صورت، سالک از پیرزن هم ضعیف
 :آورند میگذرند و سمند سرکش افلاك را در زیر ران  شوند و از سرِ دو جهان می همۀ دشمنان خود، پیروز می

ــد   از نفس حذر بـیش کـن از دشـمن خـارج     ــه برآیـ ــه از خانـ ــدیش کـ  زان آب بینـ
 )2135 :4 ، ج1383صائب (

رـ   ود  دستهر که صائب نفس سرکش را نسازد زی  درحقیقت کمتر از زال است اگر رستم بـ
 )1285 :3ج  ،همان(

 زیـر ران بینـد  سمند سـرکش افـلاك را در    عنان نفس را هر کس تواند داشتن محکـم 
 )1539: 3، ج همان(

 زننـد  از شکست خویشتن بر قلب اعدا مـی  اهل وحدت را نباشد جنگ با خصم بـرون 
 )1268: 3، ج همان(

ــه شمشــیر مــی  جهـاد نفـس   نتوان گذشتن از دو جهان بـی   شــود ایــن راه دور قطــع ب
 )2059 :4 ، جهمان(

 شـود؟  فرعون را در کف عصا کی میاژدها  شود؟ میریاضت رهنما کی  نفس سرکش بی
 )1332: 3همان، ج (

 احوال
پیوندد؛ بدون آن که بتوان آن را با کسب از خود دور و یا بـا تکلـّف، بـه     می ي است که از حق به دلا حال، معنی

توجه عمیقـی   هابه آن» صائب«احوال نیز از جمله مضامینی است که . )275: 1384هجـویري  (سوي خود، جلب کرد 
کنـد و بـه    آید که مرد احوال است و بیشتر در حـالِ محبـت سـیر مـی     و از مجموع سخنانِ وي، چنین برمیدارد 

حـال   10، سـالکان  اللمـع فـی التصـوف   به نوشتۀ صاحب . رسد جذبه و کوشش، به فنا در معشوق ازل می هاي بال
السـراج  ( .مأنینـه، مشـاهده و یقـین   رجـا، شـوق، انـس، ط    و مراقبت، قرب، محبت، خـوف : ند ازا دارند که عبارت

 )42: م1914الطوسی 
مراقبه عبارت از یقینِ بنده است به اینکـه خداونـد در جمیـعِ احـوال، بـر قلـب و ضـمیر و رازهـاي         : ـ مراقبت1



از . دارد درونیِ او عالم است؛ بنابراین، مراقبِ خواطرِ مذمومی خواهد بود که قلب سالک را از یاد خداونـد بـازمی  
بینـی، او تـو را    بینی و اگر تو او را نمـی  گونه عبادت کن که گویی او را می خدا را آن: منقول است) ص(اکرم نبی
راج  (. بیند می برد تا از طریق تمرکز فکـر و   براي مراقبه، سر به جیب تفکر فرو میپیوسته  ،ائب؛ ص)82: ق 1423السـ

وي دیگـر سـالکان را نیـز بـه حـالِ      . را از خود دور سازدآلود  بیداري دل، هرگونه وساوسِ شیطانی و افکار گناه
برد و به گلزارِ لامکـان   کند که سرِ زانو، آدمی را از خارزارِ دنیا بیرون می خواند و به آنان گوشزد می مراقبه فرا می

 کن شدنِ صـفات ناپسـند، صـفات پسـندیده را در     اي که پس از ریشه این موهبت عظیم در حکم آیینه. رساند می
 :سازد خود نمایان می

ه گریبـان صـائب    ام غنچه برده  جـز دل امیــد گشــایش ز دري نیســت مــرا  صفت سر بـ
 )258: 1، ج 1383صائب (

ــه  ــوي خــود آیین ــر زان ــد دارت داده از س  انـد  بنگر این آیینـه از بهـر چـه کـارت داده     ان
 )1214: 3همان، ج (

 زن تا چو ماه عید روزافزون شـوي  بر کمی سر به جیب فکر بر تا از فلک بیرون شوي
 )3282: 6همان، ج (

سالک در این حال، به قلب خود، نزدیکـی خـدا را   . قرب عبارت است از زوال حس و اضمحلالِ نفس: ـ قرب2
کند و با طاعات و جمعِ هـم خـود از راه دوامِ ذکـر خـدا در ظـاهر و بـاطن، بـه حـق تعـالی تقـربّ            مشاهده می

 )84: ق 1423و السراج  417: 1386کاشانی  عزّالدین(. جوید می
گـردد و گـاهی نیـز     ، رسیدن به پیشگاه معبود، به واسطۀ دوري صوريِ عارف از وي، منتفـی نمـی  »صائب«به باور 

ت اسـت     . باشد که با وجود قرب، دیدة عاشق از وصال محروم بماند در » صـائب «. نظر و قـربِ معشـوق، موجـد محبـ
 :داند حبت، سفر باشکوهی دارد و خود را لایق این قرب و وصال معشوق ازل میویژه، م ها، به این حال

 قطره در هر جا که باشد متحّد با قلزم است دوري ظـاهر حجـاب تشـنۀ دیـدار نیسـت     
 )529: 2، ج 1383صائب (

 محیط، پردة چشـم حبـاب گردیـده اسـت     ز قرب، دیدة من از وصـال محـروم اسـت   
 )866: همان(

 اسـت اي  تقصیر بیرون مانده از حریم قرب، بی سرا وحشتکیست صائب با دل پرخون درین 
 )597: 2، ج 1383صائب (

حالِ محبت بنده عبارت است از نظرِ عنایت حق به او و نظر بـه دلِ بنـده اسـت بـه قـرب و نزدیکـی       : ـ محبت3
راج  (خداي تعالی و حفظ و نگهداريِ او  ، )5(از سـوره مائـده   54بر مبناي آیات قرآنی چون آیۀ . )175: ق 1423السـ

: 1384هجـویري  (دوست داشتنِ خداوند بندگان خاصِ خود را و محبت بندگان نسبت به ذات حق درست اسـت  
ت      . )1700: 4، ج 1363و مستملی بخاري  446 میدان دوستی، میدانِ محبت است و همـۀ صـد میـدان در میـدانِ محبـ

 )73: 1382انصاري اجه خو(. مستغرق است
آمـوز و بلندنظرانـۀ اوسـت و نیـز      اگرچه ابیات مبتنی بر احساسات و عواطف صائب کمتر از اشـعار حکمـت  



، »حـافظ «: و یا عرفان و معناي عمیق و خاص عارفان نامداري چون» سعدي«ممکن است شور و هیجان غزلیات 
یی کـه در ایـن   ها ؛ اما اشاره)225، 224: 1371؛ کریمـی  306: 1376یوسفی (را نداشته باشد » سنایی«و» عطاّر«، »مولوي«

دارد، گواه و شاهدي است بر این که صائب به صورت تجربی و عملی، تنها به راهبري عشقِ پاك کـه آیینـۀ    باره
  .؛ در حالِ محبت سیر نموده و به وجد و سماع صوفیانه پرداخته است)3(نماي چهرة معشوق ازلی است تمام

نظر او، عارف صادق، متدین به دین عشق است و عشق او نسبت به خدا، به طمع بهشـت و یـا خـوف از    از م
بلکه وي تشنۀ بویی از سیب زنخدان معشوق حقیقی است و این نوع محبت تنها با معرفـت  . عذاب دوزخ نیست
کـه عاشـق را بـرخلاف     همین عشق حقیقی اسـت . )512 -511: 4 ، ج1384غزالی (آید  می دست و ادراك حقیقی به

 :گرداند نخلِ کم بار ِعقل، سرسبز و شاداب و نیز بی توجه به سخنِ غیر عاشقانه می
ــا    نیسـت چشم ما چون زاهدان بر میوة فردوس  ــدانیم م ــیب زنخ ــویی از آن س ــنۀ ب  تش

 )144: 1، ج 1383صائب (
ر سـر     گر چنین عشق حقیقی بر تـو پرتـو افکنـد     گفتارهـا خط کشد فکر تو صـائب بـ

 )154: 1، ج 1383صائب (
ا   عقل نخلی است خزان  اوسـت عشق سروي است که سرسبزي عالم با  اوسـت دیده که ماتم بـ

 )749: 2همان، ج (
یابـد و خـوف و    صائب، از آنجا که در شعر خود، رحمت الهی را بسیار بیشتر از جرم خـود مـی  : گفتنی است

 .کند و مقربّ پیشگاه اوست به دیدة محبت، به جمال محبوب ازلی نظر مینگرانی از عقوبت الهی ندارد، پیوسته 
الوصـول   مراد از خوف، انزعاجِ قلب و انسلاخِ آن است از طمأنینت امن به توقّعِ مکروهی ممکن: ـ خوف و رجا4
. )36: 1382 انصـاري خواجـه عبـداالله   (ترس در حکمِ حصارِ ایمان و سلاح مـؤمن اسـت   . )387: 1386عزاّلدین کاشانی (

ورج392: 1386عزّالدین کاشانی (. مقصود از رجا نیز ارتیاحِ قلب است به ملاحظۀ کرمِ م( 
مـرغِ ایمـان را دو پـر    «و به حکمِ اینکه د شو از ادب عرفانی خوف و رجا، خارج نمی» صائب«با وجود اینکه 
الزمر (به استناد آیۀ رحمت الهی کند؛ اما  می، در بین آن دو سیر )41: 1382انصاري خواجه عبداالله (» خوف و رجاست

روي  ـ  کـه فراتـر از خـوف اسـت    ـ ، به رحمت واسعۀ وي چشم امید دوخته و از خوف به سـوي رجـا    )53: 39
 :شود کرانۀ او، عاشق وي می آورد و به واسطۀ گرایش به رحمت بی می

 نهـار صـبح  مانده است در کشـاکش لیـل و    کنـد  سالک میـان خـوف و رجـا سـیر مـی     
 )1127: 2، ج 1383صائب (

 زنـد  اشک گرم من همان جوش ندامت می ابر رحمت شست صائب نامـۀ اعمـال مـن   
 )1229: 3همان، ج (

ــا    چنان کـز آیـۀ رحمـت امیـد خلـق افـزود       ــدواري م ــط امی ــد از خ ــزار ش ــی ه  یک
 )323: 1همان، ج (

گـردد، نبایـد از رحمـت     مـی  همۀ موجـودات  از منظر صائب، به موجبِ صفت رحمانیت پروردگار که شامل
 .)4(واسعۀ حق تعالی، نومید شد



شـوق  » ابو عثمـان حیـري  «طبق گفتۀ . شوق عبارت است از هیمانِ داعیۀ لقاي محبوب در باطنِ محب: ـ شوق5
بـه   .)411: 1386عزالدین کاشـانی  (گردد  می هرکس خدا را دوست داشته باشد، مشتاق دیدار وي .ثمرة محبت است

از منظـر او،  . کشـاند  مـی  اذعان صائب، شوقِ محبوبِ ازل، او را هرشب در لباس شبروان به جانب کوي دوسـت 
 :شود گاهی همین اشتیاقِ روي دوست، سبب ریخته شدن خون نزدیکان وي می

ــوي دوســت    شوق هر شب کعبه را صائب به آن تمکین که هسـت  ــه طــوف ک ــبروان آرد ب ــاس ش  در لب
 )618: 2، ج 1383صائب (

 خون نزدیکان ز شوق یک نگاه دوست ریخت برنیارد هیچ کس صائب سـر از نیرنـگ حسـن   
 )425: 1، ج 1374صائب (

و یقـین   )71: 1382خواجه عبداالله انصـاري  (مشاهده، برخاستنِ عوایق است بین بنده و حق تعالی : ـ مشاهده و یقین6
همان مشاهده است و مراد این است که هر چیزي که ایمان آوردن به آن واجب باشد، بایـد آن چنـان باشـد کـه     

  )151ـ148: 3، ج 1363مستملی بخاري (. بیند تا یقینش درست گردد گویی آن را می
 ـهَبِّی رلٌَْ اةراضنَْذ ئمووه یجو«بر مبناي آیۀ » صائب«  ، محبـوب ازل را در دل، چنـان  )23 -22: 75 القیامـۀ (» ةٌرَاظا نَْ
با عارفان بـزرگ، بـر ایـن بـاور اسـت کـه خورشـید         نوا هماز این رو، . بیند که گویی در برابر دیدگان اوست می

البته این دیـدة  . گردد الیقین نائل می الیقین به عین حقیقت در دلِ منور به نورِ صدق، طلوع می کند و از مرحلۀ علم
  :شود بین نصیب هر خودپرستی نمی قح

 هاي عالم جمله از یـک دانـه اسـت    ورنه خرمن دیدة حق بـین نگـردد روزي هـر خودپرسـت    
 )593: 2، ج 1383صائب (

 آرا و معتقدات عرفانی
 توحید و وحدت وجود -الف

کمـال مطلـق بـه شـمار     ورزي و پرستش جمال و  ي ریاضت، عشقها ترین انگیزه ، از بزرگ)7(اعتقاد به توحید -1
وحدت وجود یعنی آن که وجود، واحد حقیقی است و وجود اشیا، تجلیِّ حق، بـه صـورت اشیاسـت و    . رود می

سـجادي  (کثرات مراتب، اموري اعتباري هستند و از غایت تجدد فیض رحمـانی، تعینـات اکـوانی نمـودي دارنـد      
نیـز جایگـاه والا و مظـاهر گونـاگونی     » صائب«اشعار عرفانی ؛ این عقیده، در )928 -927: 1384؛ سعیدي 483: 1379
 :اشاره می شود هاترین آن که به مهمدارد 

همۀ عالم هستی از تجلیّ آن وجود مطلق صادر شـده اسـت؛ از ایـن رو، عشـق تنهـا بـه معشـوق ازل         -الف
 :اوست اي در حکم آیینۀ حسن چه، هر ذره. شود بلکه تمام عالم را شامل می ،اختصاص ندارد

ــر ذره گرچه حسن او نگنجد در زمین و آسـمان  ــدة ه ــه دی  دار حســن اوســت اي آیین
 )553: 2، ج 1383صائب (

 :گوید» سعدي«همچنان که 
 عاشقم بر همـه عـالم کـه همـه عـالم ازوسـت       به جهان خرمّ از آنم کـه جهـان خـرمّ ازوسـت    



 )887: 1374سعدي (
 بر این بـاور به همین دلیل . بیند ي ظهور حق در شب مهتاب میها تجلیّافکند، همه را  وي به هر جا نظري می

را در ) ع(» یوسـف «است که هرکس از ظهور و تجلیّ حق در کاینات غافل باشد، در حکم کسی است که بـوي  
ي خود از غبار افلاك دارنـد،  ها آنان که قصد پاك کردن سینه: کند وي همچنین توصیه می. کاروان گم کرده باشد

 :ه دامن روشنگر عشق چنگ زنندب
ــاب    کـنم صـائب   به هر طرف که نظـر بـاز مـی    ــب مهت ــت در ش ــور اس ــات ظه تجلّی 

 )448: 1، ج 1383صائب (
 اي اسـت  بوي یوسف در میان کاروان گم کرده هر که غافل از ظهور حـق بـود در کاینـات   

 )597: 2همان، ج (
ــینه بــه کــه در دامــن روشــنگر عشــق آویزنــد ــایی س ــد  ه ــاري دارن ــلاك غب ــه ز اف  ک

 )1701 :4ج  ،همان(
 :درحقیقت، چهرة وحدت در زیر زلف کثرت قرار دارد. حقیقت یکی است و آن هم االله است -ب

رت اسـت   مـــوج در یکتـــایی دریـــا نینـــدازد خلـــل  چهرة وحدت نهان در زیر زلف کثـ
 )488: 2، ج 1383صائب (

نگریست؛ بلکه از آن رو که روح بسیط اسـت، از عـالم مطلـق آمـده و در     بینی  انسان را نباید به چشمِ کم -ج
بـه همـین دلیـل همـواره مشـتاق وصـول بـه اصـل و         . عین حالی که حقیقت است، با عالم ماده نیز متّصل است

همچنین انسان عالم اصـغر اسـت   . عبارت دیگر، آدمی قطره است و به دنبال رسیدن به دریاست حقیقت است؛ به
 :ستاشود، در درون وي  ر عالم اکبر یافت میو آنچه د

 پیش ارباب بصیرت قطـره و دریـا یکـی اسـت     خرُد را دیدن به چشم کم نشان احـولی اسـت  
 )600: 2همان، ج (

ه کنـه جهـان رسـید        شـود  میدیده  در خویش هر که گشت جهان نتوان به پـاي سـعی بـ
 )2062: 4همان، ج (

 جـویی  آن چه میاز چشم از این و  تو شوخ توسـت خلاصۀ دو جهان در وجـود کامـل   
 )797: 1373صائب (

 ب ـ حقیقت عالم
یی است که آدمی را در سفر در راه حـق، تعـالی،   ها زندگی دنیا فرصتی براي تجربه بر این باور است که »صائب«

اهمیت دارد که خانۀ عبرت و اندوختن زاد و توشـۀ آخـرت    نظرسالک، از آن دید به باورِ وي، دنیا از . یاري کند
ت بلنـد طالـب          گرنهاست و دنیایی که آدمی را از یاد حق، بـه خـود مشـغول دارد، ارج و بهـایی نـدارد و از همـ

هـر کـس سـرِ دنیـا     : گویـد  از اینجاست که وي مـی . بر منزل دنیا به منزل باقی نیز پشت پا زند افزونسزد که  می
 :شود اشد، پادشاه عالم مینداشته ب

 ــ ــا ب ــۀ دنی ــت  ه خان ــه اس ــۀ آیین ــه خان رد هرچه هر کس آورد با خود، همان را مـی  عین  بـ
 )1149: 3، ج 1383صائب (



ــوم   ــا نش ــاري دنی ــه گرفت ــق ب ــل از ح  گـــره دام بـــود ســـبحۀ صـــد دانـــۀ مـــن غاف
 )3051: 6همان، ج (

ــالمی     ــدار ع ــداري تاج ــا ن ــر دنی ــر س ی از    گ  عــالم سـوار عــالمی گـر بــه دل بیرونـ
 )3274: 6، ج 1383صائب (

 ـنیالـد «: مانندیی ها ناظر است به حدیث» صائب«سخنان  زْا مـُ عـۀ ر  الـدنیا  «و  )109، 64: 1373نجـم رازي (» ِةرَالآخ
 )598، 126: همان( .»سجن المؤمن

گونه که حسـین منصـور    همانداند؛  می صائب، در جایی دیگر نیز، دنیا را در برابر همت والاي خود بی اعتبار
 )8(.دست یافت» انا الحق«حلاّج، به دلیل اختیارِ دوري از دارِ فنا، به اوج دعوي 

 ج ـ تجلّی، جذبه، فنا و بقا
، او را بـه خـود جـذب    )565: 1384هجـویري  (وقتی انوار باري، تعالی، به حکم اقبال، بـر دل عـارف، تجلّـی کنـد     

وسـیلۀ آن روح سـالک بـه خداونـد متّصـل       گـردد کـه بـه    براي وي، حاصل میدر این هنگام جذبه اي . نماید می
چه، جذبه، نزدیک گردانیـدنِ حـق اسـت بنـده را بـه محـضِ       . آید ریزد و اتّحاد به وجود می می ها و مانع شود می

ي چه در طی منازل سلوك، بنده بدان نیازمند اسـت؛ بـدون آن کـه کوششـی از سـو      عنایت ازلی و مهیاساختنِ آن
 )215: 1378لاهیجی (بنده صورت گیرد 

سـخنان مسـتانۀ   . را دریافتـه اسـت   ها، وي در این مراحل نیز گام نهاده و به تجربه شخصی، آن»صائب«به بیانِ 
به باور او، یار بی پرده از در و دیـوار تجلـّی نمـوده و عاشـقان راسـتین را شـیفته و       . او، گواهی بر این مدعاست

ت و دیگر حجابی میان عاشق و معشـوق نیسـت و ایـن جذبـۀ محبـوب اسـت کـه بـه         مجذوبِ خود ساخته اس
گونـه   او نمونـۀ بـارز ایـن   . رسـاند  آید و او را به وصال و اتّحاد با معشوق مـی  گیري و پذیرة شوق عارف می عنان

مقـام بلنـد   کند که با اختیارِ سـرِ دار، در راه حـق و حقیقـت بـه      عارف راستین را حسین منصور حلاّج معرفّی می
دلیل سالک در این راه جاذبه و کششِ معشوق اسـت و بـه راهبـر و    : همچنین وي گوید .یافتاتّحاد و فنا دست 

 :دلیل نیازي نیست و حتیّ گاهی کوشش طالب نیز کارساز نیست
ۀ دریاسـت بـس دلیـل مـرا       چــه احتیــاج دلیــل اســت در رحیــل مــرا؟  چو سـیل جذبـ

 )305 :1 ، ج1383صائب (
یش نـدارم سـر و سـامان طلـب      گیـري شـوقم بفرسـت    اي را به عنان جذبه  که ازین بـ

 )444: 1، ج همان(
ه مقـامی نرسـد    بی  فارغ از سعی بود سالک اگر مجذوب است کشش کوشش عاشق بـ

 )716: 2، ج همان(
ــوار و در    ــر دی ــاده ب ــن ازل افت ــو حس  استدیو چون یوسف در اینجا محو دیدار خود  پرت

 )489: 2ج، همان(
ــی    ــرواز م ــه پ ــال جاذب ــه ب ــق ب ــد عاش ه دامـن سـاحل نمـی     بی کن  رسـد  موج، کف بـ

 )1969 :4 ، جهمان(



 :حافظ در ضرورت جذبۀ محبوبِ ازل گوید
ــه   ــو واثقــم ورن ــه رحمــت ســر زلــف ت  کوشـیدن؟ کشش چو نبود از آن سو چه سود  ب

 )464: 1374حافظ (
بلکـه در آن فنـا   . گردد ساحل، شناور برنمی گردد، از آن دریاي بیهرکس در ذات الهی مستغرق : نهایت اینکه

رود و درواقـع، ایـن سـیلاب     شود و هر گونه تعین، کثرت و دویی که با مقام فنـا مغـایرت دارد، از بـین مـی     می
 :بخشد فناست که خط پاکی و بقا به فانیانِ ذات او می

وان   توان بردن، چه با ما می چه از ما می خـط پــاکی ز ســیلاب فنـا دارد وجــود مــا    کـردن تـ
 )3011 :6 ، ج1383صائب (

ــا   استبا حباب و موج این دریاي روشن دشمن  بــا تعــین جنــگ دارد مشــرب فقــر و فن
 )549 :2 ، جهمان(

 دـ وحدت ادیان
است که کفر و دیـن هـر دو در راه حـق قـرار      ورابة وحدت ادیان بر این باربر اساسِ بینشِ عرفانی، در» صائب«

 :ستهاي آنها و اسم ها دارند و اختلاف در قالب
 تعبیرهاخواب یک خواب است و باشد مختلف  کشـد  مـی جا  گوي کفر و دین آخر به یکو گفت

 )75: 1373صائب (
 :گوید» سنایی«ن گونه که آ

ــه   کفــر و دیـــن هــر دو در رهـــت پویـــان   ــریک لـــ ــده لا شـــ ــانوحـــ  گویـــ
 )60: 1377سنایی (

 ـیَفأَ«به موجبِ آیۀ . غمی نیست ها اما راهنما یکی است و از گوناگونی راه  ـ  ـَْنمَ جو َلّـوا فـَثمُااللهِا تو 2البقـره  (» ه :

چـه، عـالم وحـدت،    . )9(ي صوري اهمیتـی نـدارد  ها کعبه رو کنی و خواه به سومنات، این اختلافبه ، خواه )115
بـه عبـارت دیگـر، عشـق بـه حـق،       . گردند است و ادیان و عقاید، در آن خُمِ وحدت همرنگ میرنگی  عالم یک

 :گردند چه، وقتی خورشید حقیقت طلوع کند، کواکب نهان می. آورد بیرون می ها تعالی، عارف را از قید مذهب
 هـا  کوکبکه چون خورشید شد طالع نهان گردند  رد عشـق او وهـا بـرون آ   مرا از قید مذهب

 )156: 1373صائب (
 از اختلاف راه چه غم، رهنمـا یکـی اسـت    سـومنات خواهی به کعبه رو کن و خواهی به 

 )985 :2 ، ج1383صائب (
ــانع یکتــایی نیســت   اسـت کفر و دین در نظر وحدت ما هر دو یکی  پشــت و رو آینــه را م

 )776: 2، ج همان(
 ـ مرگه 
گردد، پیوسته در آرزوي رسیدن بـه آن اسـت    که دیدار معشوق ازل، با پدیدة مرگ ممکن می نظر، از آن »صائب«

پندارند، از یاد مـرگ همچـون کبـک سرمسـت      واهمه دارند و آن را نیستی مطلق می مرگکه از  کسانیو خلاف 
 :شود می



ه هجـران گـذرد     تا به کی صائب از آن جان جهان باشم دور  مرگ بهتر ز حیاتی کـه بـ
 )1617 :4 ، جهمان(

 ایـم  خندة خـود را دلیـل راه شـاهین کـرده     مستترسند و ما چون کبک  بیدلان از مرگ می
 )2633 :5 ، جهمان(

 زیسـتم  در بهاران مـن بـه امیـد خـزان مـی      مرگ بر من زنـدگانی را گـوارا کـرده بـود    
 )2572: ، ج همان(

 اي؟ دولت جاویـد گریـزان شـده   تو چه از  کنــد هســتی فــانی تــو را بــاقی، مــرگ مــی
 )3315 :6 ، جهمان(

ــی   ــر مـ ــه نظـ ــین بـ ــن       چنـ ــا تـ ــدگی دنیـ ــه زنـ ــرگ، بـ ــودن مـ ــد روي نمـ ــه امیـ ــه وي بـ ــد کـ  رسـ
، »سـنایی «گیري از دنیا، پیش از صائب در سخنان عارفان بزرگی چون  راست است که زهد و کناره. داده است در
را نسبت به دنیـا، از تـأثیر   » صائب«که بدبینیِ  ها خلاف نظر برخی: سابقه دارد؛ اما گفتنی است» مولوي«و » عطار«

خداونـد  . دانند، وي چون خدا را دوست دارد و مشتاق دیدار اوست، تمناّي مـرگ دارد  می زندگی هندوان ناشی
گویید که خدا شـما   می ت؛ یعنی اگر راس»قینَادصَ متُنْکُ نْإِ توما الْونَّمتَفَ«: فرماید می در قرآن خطاب به قوم یهود

 )24: 62، الجمعه 94: 2البقره ( .را دوست دارد، پس طلب مرگ کنید
 ـالْ نۀَُاحَیر توملْاَ«و  )121: 1370فروزانفـر  (» تومالْ نِمؤْمالْ حفۀَُتُ«: وي در این بحث نیز به احادیثی چون ؤْمنِم «

 .، اشاره نموده است)همان(
همچون عرفـا، مکـرّر، بـه مـرگ      )116: همان(» واوتُمتَ نَْأ لَبوا قَوتُم«به حدیث معروف  همچنین وي، با استناد

 :ست بیت زیرهاارادي آنان پیش از مرگ قطعی، اشاره دارد؛ ازجملۀ آن
 روان نگشــته قضــا از ســر روان برخیــز     اجــل نیامــده جــان را بــه طــاق نیســان نــه

 )979 :2 ، ج1374صائب (
 دوري از شهرتگري و  وـ ملامتی

اعتنایی به نظرِ آنهـا و پرهیـز از بلنـدآوازگی     گري عبارت است از گمنامی و حتیّ بدنامی نزد مردم و یا بی ملامتی
ملامتیان از ظهور طاعت که مظنّـۀ  . )327: 1374حافظ (و در عرفان عاشقانه لازمۀ عشق است  )115: 1383مرتضوي (

و عزاّلدین کاشـانی   86 ـ 85: 1384ویري ـهج(محبت خللی به وجود نیاید  کنند تا در اصلِ خلوصِ ریا است، حذر می
کنـد و بـر ایـن بـاور      تأکید میگري  ، بر اصل ملامتی»حافظ«و » عطاّر«: مانند ملامتیانی چون» صائب«. )115: 1386
اوسـت   که ملامت، زخم زبان و هرگونه سخنان سرد دیگر آنکه در حکـم تـوفیقی الهـی در حـقِّ دوسـتان     است 

ي بلند سیر و سلوك، حفظ اخلاص و صـیانت نفـس   ها سالک را در رسیدن به هدف، نه تنها )85: 1384هجویري (
سازد و موجب بال و پـر گـرفتن و    برد، بلکه او را چالاك و سرمست می از غرور و مشغولی به حق، از جاي نمی

 :گردد طلبی در سفر راه حق می پرهیزِ وي از شهرت
 افتـد که خون در جویبار رگ به راه از نیشتر  سـالک وجو بال و پر  زبان در جستشود زخم 



 )1365 :3 ، ج1383صائب (
 چینـد  کبک سرمست گل از کوه و کمر مـی  لــذّت ســنگ ملامــت ز دل صــائب پــرس

 )1716 :4 ، جهمان(
 دهند میگر به کوه قاف پشت خود چو عنقا  گیران ایمن از آسیب شهرت نیسـتند  گوشه

 )1276 :3 ، جهمان(
 ســازد مــرا ســنگ ملامــت بیشــتر چــالاك مــی شود در کوهسار افزون خروش سیل صائب می

 )1464: 3، ج همان(
 شـود  چون سرمه روشـنایی هـر دیـده مـی     هر کـس شـود ز سـنگ ملامـت حریربیـز     

 )2063 :4 ، جهمان(
سنّت الهی بر آن تعلـّق گرفتـه   . رود عرفا به شمار میي اساسی ها باید دانست که کشتنِ اژدهاي نفس، از اقدام

است که در این جهاد اکبر، دوستان خود را از طریق برانگیختن نفس لوامه و مردم به ملامت آنـان و توفیـق دادن   
کـردن   عملیهاي  همچنین یکی از راه. )86ـ85: 1384هجویري (آنها در نیفتادن به دام عجب و خودبینی یاري نماید 

زدنـد کـه ملامـت، زخـمِ زبـان و       ، این است که آنان، به ظاهر، دست به کارهایی میاز سوي سالک،  این امر مهم
 .ندشوسخنان ناملایمِ مردم را برانگیزند تا از این طریق، مایۀ سرشکستگی و سرکوبیِ نفس 

 زـ اغتنام فرصت
قـرار  » حـال «کـه وقتـی وي در تصـرفّ     به این معنـی . نهد وقت، گوهر ارزشمندي است که عارف بدان ارج می

 )188: 1، ج 1374کوب  زرین( .شود گیرد، از یاد گذشته و آینده، فارغ می می
و دیگر عارفان بزرگ اسلامی اسـت، در ایـن زمینـه معتقـد     » مولانا«مکتب بزرگانی چون  ةکه پرورد» صائب«   

کند، امـروزِ   گی و امروز و فردا گفتن سپري میعارف، برخلاف فرد غافل که عمر و وقت خود را به بیهود: است
گـوش ایـن عـارف،    . کوشـد  سازد و در اندوختن زاد و توشۀ اخُروي می خود را به فرداي قیامت بدل می) وقت(
، وقـت  »جبرئیل«شود که حتیّ از آواز پرِ  واقع می» حال«وار، با خطاب طور آشناست و چنان در تصرفّ  »موسی«

، بـر ایـن بـاور اسـت کـه از      داردکـه اندیشـه خیـامی    » حـافظ «وي گاهی، همچون . خورد ارزشمند او، برهم می
چه، وقت و فرصـت  . مند شد و زندگی نقد را به امید بهشت نسیه، از کف نداد باید در حد نهایت، بهره ها فرصت

 :شود در حکم عبادتی است که قضاي آن ممکن نمی
 کننـد  عارفان امـروز را فـرداي محشـر مـی     رود غافلان را عمـر در امـروز و فـردا مـی    

 )1272 :3 ، ج1383صائب (
 بهشــت را کســی از دســت رایگــان ندهــد  صـائب خوشم به وقت خوش از نعمت جهان 

 )1923 :4 ، جهمان(
 مغتنم دان وقت را تا هست اختـر در گـذار   رویـان مپـوش   دیده از روي عرقناك سـمن 

 )2203 :5 ، جهمان(
 گوشمچو موسی آشنا تا با خطاب طور شد  خـورد وقـتم   بـر هـم مـی   ز آواز پر جبریل 

 )2696: 5، ج همان( 



رـدن   مشو غافل ز پاس وقـت اگـر از دوربینـانی    اـ ک  که چون شد فوت، نتوان این عبادت را قض
 )3009 :6 ، جهمان(

 
 نتیجه

 دقیـق و زنـدة او بـه مباحـث عرفـانی     پرداخت . هاي اصلی شعر صائب، عرفان اسلامی است یکی از مضامین و مؤلّفه
، مـرگ  و مقامات، احوال، هفت وادي معرفت، مجاهدة ظاهري و باطنی، وحدت وجود، وحدت ادیان، حقیقت عالم: مانند

یابـد   این امر آنجـا قـوت مـی   . و به آنها حکایت داردا بندي همگی از آگاهیِ وي از آرا و معتقدات عرفانی و نیز میزان پاي
هـایی کـه    بندي نماید، با تعاریف و دسته ویژه غزلیات، ارائه می مضامین گوناگون عرفانی که وي در شعر خود، بهکه بدانیم 

شـود،   دیده مـی ... الهدایه و  المحجوب، اللّمع، شرح تعرّف، مصباح صدمیدان، کشف: در متون اصلی عرفان و تصوف مانند
ا آن    که صائب در تصوف طریقه کنیم با وجود همۀ اینها، ادعا نمی. مطابقت دارد تـوان   قـدر مـی   اي خاص داشـته باشـد، امـ
. اسـت ) ص(اي از ابیات بلند وي، رنگ و بوي عرفان اسلامی دارد و در چارچوبِ قـرآن و شـرع محمـدي    گفت که پاره

بودن عرفان و تصوف دورة صفویه، تنـوع در مضـامین اشـعارِ صـائب، کـم ادعـایی وي، بـا وجـود          عواملی مانند سطحی
موجبـات گمنـامی و    ـ  مولوي قرار داردمانند  که گاهی تحت تأثیر عارفان پیشینـ هاي عرفانی نسبتاً بالاي صائب   اندیشه

 .او را در زمینۀ عرفان و تصوف، فراهم آورده است شهرت نداشتن
  نوشت پی

 :شواهد) 1(
ه تسـلیم شـکر حنظـل را       می  نتوان تلـخ نشسـتن کـه شـکر نیسـت مـرا       تـوان کـرد بـ

 )257: 1، ج1383صائب (
ــی    محشـر اسـت   گیـرِ  بوي بهشت را که زمین ــا م ــام رض ــروز در مق ــنید  ام ــوان ش  ت

 )2080: 4همان، ج (
ــبک   ــراي س ــه ب ــو وگرن ــلیم ش ــران تس ــده س ــاب  تابیـ ــردن طنـ ــد از رگ گـ ــا انـ  هـ

 )387 :1 همان، ج(
ــا تــو را مــوج خطــر دامــن مــادر گــردد   دست در دامـن تسـلیم و رضـا زن صـائب      ت

 )1579 :4 ، جهمان(
ــرد صــائب   ــام رضــا ب ــه مق ــه ره ب ــی ک ــی     دل ــرو نم ــامی ف ــیچ مق ــه ه ــر ب ــد دگ  آی

 )1932: 4، ج همان(
 :ها نمونه) 2(

ــود ســـفر مـــا را  ــه شـــاهراه توکـــل بـ  کمــر مــا رایکــی اســت توشــه و زنـّـار بــر  بـ
 )287 :1 همان، ج( 

 در دامـــن توکـــل پــــاي کشـــیدة مــــا    گشایی است از کار هر دو عـالم  دست گره
 )407: 1، ج همان(

 ندارد هیچ رهرو میرِ سـامانی کـه مـن دارم    دهد سـامان کـار مـن بـه آسـانی      توکل می
 )2684 :5 ، ج1383صائب (



 گر کلیدي دارد ابرام است و بسقفل روزي  از توکــل در حنــا مگــذار دســت ســعی را 
 )1783: 5، ج همان(

ــد مــردان عنــان بــه دســت توکــل نــداده   اي عـــزم در گـــرو اســـتخاره تـــو سســـت ان
 )3375 :6 ، جهمان(

ــت    ــن اسـ ــل ایـ ــفر دور توکـ  کــه در انبــان خــود اندیشــۀ نــان نگــذاري  زاد راه سـ
 )3323: 6، ج همان(

 :شواهد) 3(
ــود     ــوق ب ــرة معش ــۀ چه ــاك آین ــق پ ــس صــاف آرد   عش ــرون از نف ــبح ب ــر را ص  مه

 )1593 :4، ج همان(
 چون کوهکن به تیشۀ خـود راه سـر کننـد    عشـّــاق را بـــه راهنمـــا احتیـــاج نیســـت

 )2031: 4، ج همان(
 : نمونه) 4(

ــه به گل و خار رسـد فـیض بهـاران یکسـان      ایـــم ناامیـــد از نظـــر مرحمـــت یـــار نـ
 )2746 :5 ، جهمان(

 :شاهد)  5(
ــذّت  ــت   ل ــوب اس ــتر از مطل ــب بیش ـه بـــود      درد طل  نارســیدن بــه مطالــب ز رســیدن بـ

 )1722 :4، ج همان(
 :مثال) 6(

 رخــی کــه پرتــو او در جگــر گرفــت مــرا  ز طور سرمۀ حیرت کشد بـه چشـم کلـیم   
 )302 :1 ، جهمان(

دارد، جهـان کـاملاً از وي جـدا    این است که در عینِ آن که خدا نسبت به جهان، تعالیِ مطلق » وحدت وجود«معنیِ  -)7(
ور در خداست؛ یعنی، اعتقاد بـه هـر نـوع حقیقتـی مسـتقل و جـدا از        طور اسرارآمیز، غوطه این است که جهان به. نیست

درواقـع، شـهادت   » لا اله الاّ االله«این . »لااله الاّاالله«است و انکارِ ) شرك(حقیقت مطلق، در حکمِ افتادن به گناه بزرگ اسلام 
 )112 -111: 1385نصر ( .به این امر است که هیچ حقیقتی جز حقیقت مطلق وجود ندارد دادن

 : ها مثال) 8(
اقی زده اسـت       ــا تــا بــه چشــم اعتبــار آیــد مــرا؟  همت من پشـت پـا بـر عـالم بـ  چیســت دنی

 ) 75: 1، ج 1383صائب (
ــت    ــن اوج یاف ــا ای ــور از دار فن ــوي منص ــان ســخت باشــد      دع ــزل تیــر از کم  دورتــرمن

 )950 :2 ، ج1374صائب ( 
ــن ســـراب آب  دریـــــافتم حقیقـــــت دنیـــــاي پـــــوچ را  ــا کـــرد فـــارغم   دل زیـ  نمـ

 )2817 :5 ، ج1383صائب (
عمـوم  . نمایـد  ، اعتقاد او به وحدت محتواي درونیِ تمامِ ادیان، جلب توجه مـی »ابن عربی«هاي عرفانیِ  از بینِ اندیشه) 9(

در خصـوصِ توضـیح ایـن    . انـد  عربی بیان کرده، به زبان آورده اما کمتر به صورتی که ابن اند؛ متصوفه این اصل را پذیرفته
عربی بیشتر عمر خود را به نماز، دعا، استغفار گناهان، تلاوت قـرآن و ذکـر اسـماي     ابن: طور خلاصه باید گفت عقیده، به



هـایی   ایـن حقیقـت دسـت یافـت کـه شـرایعِ الهـی راه        االله، تعالی، گذرانید و از راه همین اعمال، نه از طریق انکار آنها به
رسند و چون کسی درست به آداب یک دینِ آسمانی عمل کند، مثل این است که به همۀ آنهـا   هستند که به یک مقصد می

 )124: 1385نصر (. آورده است ایمان
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